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 ∗تحليل محتواي لطايف الطوايف از دريچه عناصر داستاني آن

 
                                                                         دكتر بهادر باقري 

 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران                                                          

 چكيده
، يكي از امهات متون ادبيات داستاني ماست        طايف الطوايف اثر ارزشمند فخرالدين علي صفي      ل

اي آموز، داراي جايگاه و اهميت ويژه     كه از حيث اشتمال بر حكايات كوتاه، طنزآميز و عبرت          
بسياري از متون كلاسيك بويژه متون داستاني در مجامع و پژوهشهاي دانشگاهي، تنها از              .  است

شوند و از نظر ماهيت داستاني كمتر بدانها عنايت           بررسي مي )  philological(غوي  جنبه ل 
 . خالي است) analytic(شود و جاي تحقيقات تحليلي مي

، »  موضوع و درونمايه  «،  »شخصيت«ر اين مقاله به بررسي و تحليل چهار عنصر داستاني يعني            د
، حكايات كتاب از شش نظر        در بخش شخصيت  .  پردازيممي»  گفتگو«و  »  روايت و رواي  «

از نظر تعداد شخصيتها، جنسيت شخصيتها، طبقات اجتماعي شخصيتها، حرفه          :  (شودبررسي مي 
 ). باطني  و ظاهري  آنها و ويژگيهاي اصلي و مهم شخصيتهاو پيشه آنها، ناهنجاريهاي 

ر دسته كلي شود كه به چهاهاي حكاياتها بررسي ميدر بخش دوم مقاله، موضوعات و درونمايه
 .  اجتماعي، اخلاقي، ديني، مذهبي و هنري،هاي سياسيدرونمايه: تقسيم شده است

ها با ذكر آمار و ارقام      تمام اطلاعات ارائه شده در دو بخش شخصيت و موضوعات و درونمايه           
دهد و بدين   و ارائه جدولهايي است كه دقيقاً بسامد حضور و ظهور هر مورد را نشان مي                   

                                                 
 31/2/1385: پذيرش مقاله   1384/ 20/11 :دريافت مقاله 
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سعي شده است براساس    .  شودرگونه كلي گويي و اظهارنظر شخصي جلوگيري مي       ترتيب از ه  
 . آمار و ارقام دقيق، تحليلي كوتاه و درخور حوصله مقاله ارائه شود

در حكايات اين كتاب بررسي     »  گفتگو«و  »  روايت و راوي    «در بخش سوم و چهارم مقاله نيز        
شناسي ادبيات، بويژه جامعه     جامعه اميد است كه حاصل اين پژوهش در مطالعات        .  شده است 

 . به كار آيد. ادبي ايران قرن نهم و دهم ه  

 . يف الطوايف، حكايت، ادبيات داستاني، عناصر داستان  لطا:كليد واژه

 
 مقدمه

هاي اين كتاب پرداخته و ساختار      اي ديگر به بررسي ريخت شناسانه حكايت      ارنده در مقاله  نگ
هاي آن پژوهش اين است كه حكايات اين كتاب         چكيده يافته .  ه است ها را نشان داد   داستاني آن 

در اين مقاله به بررسي و      .  به دو دسته كلي حكايات گفتگو محور و كنش محور قابل تقسيمند            
و »  روايت و راوي  « ،  »موضوع و درونمايه  «  ،  »شخصيت«تحليل چهار عنصر داستاني يعني        

 در بخش   شده،ات كتاب از شش نظر بررسي        در بخش شخصيت، حكاي   .  پردازيممي»  گفتگو«
      :تقسيم شده است      پرداخته شده  هاي حكايتها      موضوعات و درونمايه       به بررسي    دوم

 . هاي سياسي اجتماعي، اخلاقي، ديني مذهبي و هنريدرونمايه

در حكايات اين كتاب     »  گفتگو«و  »  روايت و راوي  «در بخش سوم و چهارم مقاله نيز          و
 .بررسي شده است

  
  شخصيت -1

  بررسي حكايات از نظر تعداد شخصيتها1-1

شود، ظاهر مي .  .  .  را كه در داستان و نمايشنامه و            )  مخلوقي(اي  اشخاص ساخته شده   «
شخصيت در اثر روايتي يا نمايش، فردي است كه كيفيت رواني و اخلاقي              .  نامندشخصيت مي 

 ) 83، ص 1376ميرصادقي، (» .ه باشدكند، وجود داشتگويد و مياو، در عمل او و آنچه مي

در آغاز بحث ذكر اين نكته ضروري است كه اطلاق شخصيت بر اشخاص يا تيپهاي                     
گيرد و مطمئناً   اجتماعي حكايات متون گذشته از جمله لطايف الطوايف با تسامح صورت مي             
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يت در  ذكر نام اشخاص و برخي اطلاعات تاريخي درباره آنها با تعريفي كه امروزه از شخص                 
پس بهتر است كه به آنها كاراكتر يا تيپهاي اجتماعي اطلاق            .  شناسيم، مطابقت ندارد  داستان مي 

 . شود

 3 حكايت   100 شخصيتي،   2 حكايت   390اند،   حكايت يك شخصيتي   29 حكايت،   644از  
در .   شخصيت است  8 و   7،  5 شخصيتي و تنها يك حكايت داراي         4 حكايت   16شخصيتي،  

دم حضور دارند، اما يك يا دو نفر به نمايندگي از آنان وارد كنش داستاني                 حكايت نيز مر   106
اند و دو يا سه شخصيت بيشتر        دانيم كه غالب حكايتهاي كوتاه، همين گونه       البته مي .  شوندمي

كنند و جامعة سنتي فردگرا كه براي اجتماع و كار جمعي           مجال حضور و نقش آفريني پيدا نمي      
 ) 1جدول. رك. (دهدانداز حكايتها به خوبي خود را نشان مي در چشمشد،اهميتي قائل نمي

 : توان از چهار نظر گاه بررسي كردتيپهاي اجتماعي لطايف الطوايف را مي
 

 )از لحاظ جنسيت( تيپهاي اجتماعي لطايف الطوايف 2-1

ان در بين مرد  .  شودديده مي %)  5( زن   52و  %)  95( مرد   875 شخصيت حكايتها،    927از كل   
 4اگر اين آمار را با حضور زنان مقايسه كنيم كه تنها              .  نامند مورد بي  391 مورد با نام و       484

مورد آنان با نام هستند، ارتباط وثيقي بين اين موضوع و مسائل تاريخي، فرهنگي و اجتماعي                  
يده اي زن در متن و بطن جامعه انجام       بينيم كه به حضور كمرنگ و حاشيه      جامعه سنتي ايران مي   

. است)  حاضر جوابي (نقطه اشتراك زنان حكايتها دو صفت زيبايي و سخنوري                 .  است
مظلوميت و در عين حال شجاعت و صراحت در آنها هويداست و در اكثر موارد با تيغ زبان و                   

 كنيزك زيبا و سخنور، نشان      15حضور  .  شوندفصحات خود به مرد مغرور و قدرتمند چيره مي        
ري و خريد و فروش كنيزان در جامعه سنتي ايران است كه پيامد آن نگاه               دادهنده واقعيت برده  
 . ابزاري به زن است

در چهار مورد زن زشت روي و در يك مورد به زن بدكار و زن مدعي نبوت اشارت رفته                    
در كل، چهره زن در اين      ).  مهستي و جهان ملك خاتون    (دو تن از شاعران نيز زن هستند        .  است

 )2جدول . رك. (سين برانگيز و قابل احترام استكتاب، مثبت و تح
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 )از لحاظ طبقات اجتماعي( تيپهاي اجتماعي لطايف الطوايف -3-1

و تطبيق آن با جامعه سنتي ايران        1بندي طبقات اجتماعي ماكس وبر    گيري از شيوه دسته   با بهره 
  :بندي كرد دسته كلي تقسيم6توان تيپهاي اجتماعي حاضر در كتاب را در مي
 

شاعران،   ( وابستگان به مركز قدرت     -2،  )شاهان، حاكمان، خلفا  (،   صاحبان قدرت  -1
ن  ممتازا -3،  )وزيران، نديمان، مقربان درگاه، سپاهيان، عاملان، كاتبان، فرماندهان، محتسبان           

عالمان، قاضيان، طبيبان، عارفان، توانگران، معبران خواب، فقيهان، بزرگ زادگان، منجمان                (
، ) ع(ائمه اطهار ( مقدسان-5ظريفان، -4،)مامان جماعت، موبد موبدان وحافظان قرآنواعظان، ا
 كه در شكلها و مشاغل و با صفات متنوعي نقش ايفا                ( مردم -6،)، جبرئيل )ص(پيامبران  

جمعيت، زنان، كودكان زيرك، مردان ، اعراب، اصحاب پيامبر، جوانان زيبا،               :  كنند مانند مي
 ...) ان، دهقانان، مؤذنان، ترسايان، زنديقان و غلامان، گدايان، درويش

 166(يابيم كه بيشترين بسامد مربوط به صاحبان قدرت         ، درمي 3با نگاهي به جدول شماره      
است ) 46(و مقدسان   ) 85(، ظريفان   )141(، ممتازان   )163(، وابسـتگان به مركز قدرت       )مـورد 

رسيم كه  ين فرادستان، به فرودستان مي    اند و در مقابل ا    آفرينـي كرده   بـار نقـش    601كـه جمعـاً     
گويي عامه مردم بيشتر دوست دارند از لطايف و اسرار       . اند بار درحكايتها ظاهر شده    437جمعاً  

بزرگان و برجستگان خبردار شوند، هر چند در اين كتاب سهم مردم عادي نيز فراموش نشده و        
هاي مثبت و منفي    كار و جنبه  جـاي جاي از ظرافت، زيركي، مظلوميت، اعتراض خاموش و آش          

 )3جدول . رك. (شخصيت آنان سخن به ميان آمده است
 

  )از لحاظ حرفه و پيشه( تيپهاي اجتماعي لطايف الطوايف -4-1
بندي كرد كه از     دسته تقسيم  19توان به   تيـپهاي اجتماعي كتاب را از لحاظ حرفه و پيشه مي          

 :شوندديده مينظر بسامد حضورشان در داستانها بدين ترتيب 
) 18(، غلامــان )18(، نــديمان )28(، قاضــيان )38(، وزيــران )85(، شــاعران )166(شــاهان 

، عـاملان ، كاتــبان،  )4(، دهقانــان )5(، سـپاهيان  )6(، مقــربان درگـاه  )7(، فقـيهان  )15(طبيـبان  
، ، چوپان، حمامي  )2(، فرماندهان و محتسبان     )3(مـنجمان، واعظـان، امامـان جماعـت، مطربان          

 ).1(خطيب، راهدار، سرتراش، صاحب كاروانسرا، صياد، طلبه، مرده شور ، نانوا و نخاس
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 )از لحاظ ناهنجاريهاي باطني و ظاهري(  تيپهاي اجتماعي لطايف الطوايف -5-1

يكـي از تـرفندهاي حكايـات طنزآميـز، برجسـته كـردن يا كاريكاتوري كردن ناهنجاريها و                  
است كه حكايتهايي كه    نكته قابل توجه اين   . هري شخصيتهاست يا ظا اخلاقي/ نقصـانهاي باطنـي   

 مورد يعني حدود چهار     113دهند  ناهنجاريهاي اخلاقي را در كانون توجه و تأكيد خود قرار مي          
و )  مورد 31(برابـر حكايتهايـي اسـت كـه به عيوب و ناهنجاريهاي ظاهري افراد پرداخته است                 

 بديهي است كه مسائل اخلاقي و رفتاري را بر مسائل          توان گفت كه نويسنده در لباس واعظ،      مي
: شخصيتهايي كه مبتلا به ناهنجاريهاي اخلاقي و رفتاري هستند،عبارتند از         . صـوري ترجيح دهد   

، )8(، طمع كاران    )12(، گرانجانان   )26(عقلاي مجانين   / ، ديوانگان   )27(، بخـيلان    )28(ابلهـان   
، )3(آواز ، مطربان بد)3(، طفيليان)4(، شكمبارگان)4(ان ، دروغگوي)6(، هزاّلان)8(مدعيان نبوت 

 ).2(، سخن چينان ) 2(زناكاران 
 :هم عبارتند از) جسماني(مبتلايان به ناهنجاريهاي ظاهري 

 ).3(، احولان )4(، كوران )4(، كران )8(، زشت رويان )12(بيماران 
ترين طعن و تعريضي بر اصلي    آيـا ايـن آمار و ارقام به عنوان مشتي كه نمونه خروار است،               

نيست؟ . . . ناهنجاريهاي رفتاري ايران آن روزگار يعني بلاهت، بخل، گرانجاني، طمع، دروغ و             
 ) 4جدول . رك(

 
  ويژگيهاي اصلي و مهم شخصيتها-6-1

تكرار . كنيمدر ايـن بخش ويژگيهاي تيپهاي اجتماعي و ميزان تكرار آن ويژگيها را مرور مي  
د نشان دهنده اهميت خاصي است كه نويسنده يا جامعه آن روز براي اين              ايـن خصـايص شـاي     

 : اندموارد قائل بوده
، دوست داشتن سخن    )35( تأثير پذيري از سخن نيكو و پاداش دادن          :شـاهان و حاكمـان    

، )6(، قاطعيت   )7(، همت والا    )10(، علم و فراست     )18(، عفـو وو اغمـاض       )22(زيـبا و نغـز      
، )4(، فصاحت   )4(، رحمـت و شفقت      )4(، تهديـد و وعـيد       )5( طبعـي    ، شـوخ  )6(شـجاعت   
 ). 1(، كشتن معترضان )2(، دوري از شهوت )3(، احترام به بزرگان )3(دينداري 

حكايـتهاي مـربوط بـه پادشـاهان بيشتر به اخلاق نيك، عفو، تحمل اعتراض و دادخواهي                 
 ورزدمي اي مثبت اخلاقي شاهان تأكيده و اصولاً جنبهفراست، همت والامظلومان يا خطاكاران،
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 . كشد  و تنه در يك مورد، شاه فردي را به دليل اعتراض مي

، تأثيرپذيري از سخن نيكو و پاداش دادن )18( فصـاحت و حاضر جوابي    :وزيران و اميران  
 ). 3(، صله دادن )5(، تهديد و مجازات )7(

: دهقانان،  )40: (صـاحت  اعـراب ف   ،)12( فصـاحت    :سـپاهيان ،  )12(فصـاحت   : نـديمان 
: ظريفان، )2(، شكمبارگي )6(فصاحت : صوفيان، )9(فصاحت : علما، )4(فصاحت و شجاعت 

، )1(عدالتي  ، سـتمگري و بي    )9(، باهوشـي    )9(فصـاحت و طنـز      : قاضـيان ،  )114(فصـاحت   
، )2(، گدايي )3(فصـاحت  : واعظان، )1(، كودنـي   )2(، درايـت    )4(فصـاحت و طنـز      : فقـيهان 

: منجمان،  )3(، حاذق بودن    )9(فصاحت و طنز    : طبيبان،  )21(فصاحت  : حكيمان،  )1(رياكـاري 
، )59(بديهه گويي و طنز     : شاعران،)10(مهارت  : معبران خواب ،  )1(، فصاحت   )4(حاذق بودن   

 ،)2(، هجو يكديگر    )6(، مهمل گويي  )6(، مسابقه با يكديگر     )7(، مزاح با يكديگر     )14(مداحي  
 ) . 10(زيركي و فصاحت  : غلامان، )19(فصاحت زيركي و : كودكان

يابيم كه فصاحت، بـا نگاهـي مجـدد به بسامد ويژگيهاي اخلاقي و رفتاري شخصيتها درمي            
 هاي بعدي قرار  گويـي و زيركـي، وجـه مشـترك همـه آنهاست و صفات ديگر در مرتبه                بديهـه 

 . گيرندمي
حاضر جوابي شخصيتهاي حكايتها    البـته بايد توجه داشت كه تأكيد نويسنده بر فصاحت و            

هاي صـرفاً براي نشان دادن هنر مناظره نيست، بلكه در دل اين گفتگوهاي نغز و زيبا، درونمايه                
مطمح نظر او بوده است كه در بخش بعدي مقاله به تحليل            . . . مخـتلف اخلاقـي، اجتماعي و       

 . آن خواهيم پرداخت 
  شخصيتها از نظر تعدادبندي حكايت تقسيم-1جدول 

 تعداد شخصيتها تعداد حكايتها درصد
503/4 29 1 
55/60 390 2 
52/15 100 3 
48/2 16 4 
15% 1 5 
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15% 1 7 
15% 1 8 
  3بيش از  106 45/16

 )همراه مردم(
 جمع  644 100

 
 )از لحاظ جنسيت( تيپهاي اجتماعي لطايف الطوايف -2جدول 

درصد   مردان  با نام  نام بي درصد  زنان  با نام  نام بي
5 48 4 52 95 391 484 875 

 
 ) از لحاظ طبقات اجتماعي( تيپهاي اجتماعي لطايف الطوايف -3جدول 

 )  مورد 601( فرادستان –الف 
با نام  نامها و ميزان تكرار آنها  تعداد كل  نام بي  رديف  نوع تيپ زير مجموعه

، )10(حجــاج بــن يوســف 
كل ، متو)10(سلطان محمود   

7(، معاويه )9(، مأمون )10(
ــز  ) ــرو پرويــ ، )5(، خســ

، )4(، انوشيروان )4(اسـكندر 
ــور ــن  )4(منص ــليمان ب ،  س

، عــبدالملك )3(عــبدالملك 
، سـلطان سنجر    )3(مـروان   

، عمر بن عبد    )3(سـلجوقي 
ــز ــري )3(العزيـ ، )3(، كسـ

، )3(،هــارون )3(ميــرزا بابــر
ــين  ــنگ)2(ام ، )2(، تيمورل

(، عمروليث   )2(شاه شجاع   
(، معتصم   )2( قيصر روم  ،)2
ــر )2 ــرزا )2(، منوچهـ ، ميـ

2(، يعقوب ليث  )2(بايسـنقر 
ــداد ) ــيفه بغـ  30، )8(، خلـ

/ حاكمان/ شاهان 166 34 132
 خلفا 

صاحبان 
(قدرت 
166( 

1 
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-يكمـورد ديگـر هـر كدام      
 .اندبارمطرح شده

، سلمان ساوجي   )25(جامي  
ــري  )4( ــراج قمـ ، )2(، سـ

، )2(، فــرزدق )2(عنصــري 
، )2(شــابوري لطــف االله ني

بقيه شاعران هر   ) 2(وطواط  
-كـدام يك بار حضور يافته     

 . اند

وابستگان  شاعران  85 11 74
به مركز 
(قدرت
163( 

2 

، يحيي  )5(صاحب بن عباد    
، احمد بن ابي    )5(بن خالد   

(، جعفر بن يحيي     )3(دؤاد  
، خـــواجه پيـــر احمـــد )2

ــي  ــن  )2(خواف ــيداالله ب ، عب
، فضل بن ربيع    )2(سـليمان   

بقـيه وزيـران هر كدام      ). 2(
 . انديك بار حضور يافته

 وزيران  38 6 32

جمـاز، رافـع بن سيار، سيد       
جنابدي، شاهين، عبداالله بن    
طاهــر، ماكــان، مــره ثقفــي، 
ــولانا   ــر، م ــن زبي مصــعب ب

 نعمان صدر، هامان

 نديمان  18 8 10

 مقربان درگاه   6  6 __ 
 سپاهيان  5 5 __ 
 عاملان  3 3 __ 

خواجه منتجب الدين بديع،    
ــورالدين منشــي،   خــواجه ن

 فريد كاتب 

 كاتبان   3 __ 3

 فرماندهان  2 2 __ _____
 محتسبان  2 2 __ _____

  

(ممتازان عالمان  46 29 ١٧ احمد،)2(علامهالدينقطب 3 
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 احنففارس،ابوريحان، بن
  قيس، ارسطو، اسحاق

 موصلي، بقراط، جالينوس،   
خـواجه نصيرالدين طوسي،    

، شريك،  سـفيان بـن عييـنه     
ــرات،   ــلام هـ ــيخ الاسـ شـ
فخرالملك، محمدبن زكريا،   
ــولانا  پادشــاه ،  ــرتعش، م م
مـولانا پيـر شـمس هراتي،       

هر (مـولانا سـعيد مولتانـي       
: ، عناوين كلي  )كدام يك بار  

، )6(، عالم ديني )13(حكيم 
، عالم  ) 1(، منجم   )3(علمـا   

 ) 1(مصري 

141( 

ــريح   ــي ش ــي ، ق)4(ض اض
، قاضي ابويوسف   )3(اياس  

: ، بقـيه هر كدام يك بار      )2(
ــي،   ــدين طبسـ ــمس الـ شـ
عـبدالوهاب طوسي، عضد،    
: فـتح االله، فـراه عناوين كلي      

 قاضي غور ، قاضي قم

 قاضيان  28 11 17

 طبيبان   15 13 2 )2(قطيعي مصري 

 اعرج،ابوعبداهللابوحازم
  حضرمي، بناء، پيرجمال

  عراقي، جنيد، سري
 سقطي و شقيق بلخي 

 ، شيخ صدرالدين)2 (
  رواسي، مولانا و نجم

 )1( دايه 

 عارفان  11 _ 11

  

 توانگران  9 9 _ _

 معبران خواب  8 4 4 )4(ابن سيرين 
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ابويوسف، صدرالشريعه، 
عمروبن عبيد، مولانا غياث، 

 مولانا مزيد

 فقيهان  7 2 5

 بزرگ زادگان  4 4 - -
 ن منجما 3 3 - -

 واعظان  3 3 - -
 امامان جماعت  3 3 - -

 مويد مويدان  2 2 - -

 حافظان قرآن  2 2 - -

  

، )4(، جوحي   )14(ابوالعيـنا   
5(نعيمان بن عمروانصاري    

(، ابن مكرم    )4(، طلحـك    )
، )1(، بشــر)2(، اصــمعي )3

، )1(حســـين بـــن وهـــب 
، مشــيد )1(صــهيب رومــي 

 )1(شيرازي 

(ان ظريف - 85 50 35
85( 

4 

ــي  ــام حســن )8)(ع(عل ، ام
4)(ع(، امـام حسين     )4)(ع(
، امام  )4)(ع(، امـام صادق     )

، امام  )4) (ع(موسـي كاظم    
، )2(، )ع(حســن عســگري 
، )2(، )ع(امــام علــي النقــي 

 )1) (ع(امام رضا 

 مقدسان  )ع(ائمه اطهار 29 - 29
)46( 

5 

 )ص(پيامبر اكرم  15 _ 15 __
 جبرئيل  2 _ 2 __
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 )  مورد 437( فرودستان – ب

ها و ميزان تكرار آنها نام زير  تعداد كل  نام بي با نام 
 هامجموعه

 رديف  نوع تيپ

، جهـان ملك    )س(زهـرا   
خاتون، صفيه عمه پيامبر    

، زن زيبا و    )2(و عايشـه    
(، زيبا   )8(حاضر جواب   

ــت روي )4 ، )4(، زشـــ
(كنيـزك زيـبا و سخنور       

(كار  ، بد )3(، پيرزن   )15
-، مدعــي)2(، مــادر )1

 )7(،زن )1(نبوت

 جمعيت  72 72 -

، ابوالعصــر، )2(جوحــي 
ابولعينا، الياس بن معاويه    
مزنـي، حسـين بن فضل،    
عبدالـرحمن ابي الرجاء،    
ــره،   ــان، م ــن خاق ــتح ب ف
يحيي بن اكثم، دختر دانا     

)3 ( 

كودكان  17 7 10
 زيرك

/ اعراب 33 33 - -
 اعرابي

ن عمروانصاري  نعـيمان ب  
، )2(، انـس بـن مالك    )5(

خـوات بن جبير، سويبط     
بن حرمله، صهيب رومي، 
عـثمان بـن عفـان، عوف       
بـــن ســـالك صـــحابي، 
مخرمه بن نوفل، نافع بن     

 جبير 

اصحاب  15 - 15
 پيامبر 

 6 مردم 

 جوانان زيبا  5 5 - -

 غلامان  18 14 4 )2(، علي سرخ)2(اياز
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، مولانا  )2(عـباس دوس    
-، قاضي )2 (ارشد واعظ 

 )1(اورش واعظ 

 گدايان  9 4 5

 درويشان  8 8 - -
 دهقانان  4 4 - -

 مؤذنان  3 3 - -
 ترسايان  3 3 - -

 زنديقان  2 2 - -

 ساير موارد  144 123 21 -

  

 
 ) از لحاظ ناهنجاريهاي باطني و ظاهري( تيپهاي اجتماعي لطايف الطوايف -4جدول 

ان تكرار ها و ميزنام
 آنها

زيرمجموعه  تعداد كل  نام بي با نام   رديف  نوع تيپ 

،بزرگ )5(معلم احمق 
، طبيب )5(زاده احمق 
 )2(احمق

 ابلهان  28 28 -

ابوالاسود، سعيد بن 
هارون، شمامه، مولانا 

 ساغري 

 بخيلان  27 23 4

ــنجاريهاي  ناه
اخلاقي /باطني

)113( 

1 

، ريحانه )7(بهلول 
 عليان، لغدانمجذوبه، 

ديوانگان  26 17 9
عقلاي (

 )مجانين

 گرانجانان  12 12 - -
، )6(اشعب بن جابر 
 )2(قالب الصخره

 طمع كاران  8 - 8

يكي از مدعيان زن (
 )است

مدعيان نبوت  8 8 -

 هزالان  6 6 - -
 دروغگويان  4 4 - -

 شكمبارگان  4 4 - -

 طفيليان  3 3 - -
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مطربان بد  3 3 - -
 آواز 

مواردي كه فقط يك بار      زناكاران  2 2 -
: انـــدحضـــور يافـــته 

ــق،   ــول، فاســ بوالفضــ
 .فضولي، لافزن، مخنث

سخن چينان  2 2 -

  

 بيماران  12 12 - -
زشت رويان  8 8 - -
 كران  4 4 - -
 كوران  4 4 - -

 احولان  3 3 - -

مواردي كه فقط يك بار 
اغور، : اندحضور يافته

 بدبوي دهان، بزرگ بيني

    

هاي ناهنجاري
ــري  ظاهـــــ

ــماني( ) (حس
31( 

2 

 
  موضوع و درونمايه حكايتها-2

 اي كه در خلال اثر كشيده     درونمايـه ، فكـر اصـلي و مسـلط در هـر اثري است، خط يا رشته                 «
 ديگر، درونمايه را به     به بياني . دهدشـود ووضـعيت و موقعيتهاي داستان را به هم پيوند مي           مـي 

كند، به همين اند كه نويسنده در داستان اعمال مي     عـنوان فكـر و انديشـه حاكمـي تعريف كرده          
 اش را نشانگويـند درونمايـة هـر اثري، جهت فكري و ادراكي نويسنده    جهـت اسـت كـه مـي       

 )174، ص 1376ميرصادقي، (» .دهدمي
توان راساس ميزان تكرار و تأكيد آنها مي      هاي حكايات اين كتاب را ب     موضوعات و درونمايه  
 : به چهار دسته تقسيم كرد

 هنري )  مذهبي ، د–ديني ) اخلاقي، ج) سياسي و اجتماعي، ب) الف
 
 درونمايه هاي سياسي اجتماعي )الف

 130 مورد در حيطه مسائل سياسي و اجتماعي است كه از ميان 301از كـل موضوعات كتاب،    
تـنها بـه شـاهان و حاكمان و مسائل مربوط به            ) ات اجتماعـي  حـدود نصـف موضـوع     (مـورد   
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ها و ميزان تكرار آنها را چنين       تـوان ايـن درونمايه    بـه اختصـار مـي     . حكـومت اختصـاص دارد    
 . برشمرد

شـاه در هـر درجـه از مقـام و جـديت و خشم كه باشد، بر اثر سخن زيبا، سنجيده، قاطع،                       
، دست بالاي ) مورد40(بخشد ن يا متهمان را مي    شـود و گناهكارا   منطقـي و طنزآميـز، آرام مـي       

، سخن گفتن و هرگونه ادعا در حضور شاه، آداب ويژه خود را دارد و          )10(دسـت بسيار است     
، همچنين بر اين مسائل تأكيد و نشان داده شده كه يا شاه داراي اين           )20(اصولاً خطرناك است    

 : خصال است و يا بايد باشد 
، )4(، ميدان ندادن به ساعيان )5( لـزوم سـپردن كـار بـه كاردان           ،)10(نكـوهش سـتمگري     

، توجه به )2(، عدالت   )3(، تـرجيح دادن عفو بر انتقام        )3(دائمـي نـبودن حكـومت و رياسـت          
، قدرت ، سخنوري ، عمل كردن به قول، كشورگشايي،   )2(، تدبيـر و كشور داري       )2(سـپاهيان   

مل، داشتن استقلال رأي، ژرفكاوي در مسائل       پايـداري در جنگ ، نيرنگ در جنگ، اخلاص ع         
و قاطعـيت و پرهيـز از دادن القـاب بـي مسمي به بزرگان ، خشونت ، تنبيه بيش از حد، لذت                       

در اين كتاب گاه با شاهان يا شاهزادگان ابله نيز          . دليل و فريب مداحان خوردن    پرستي، عزل بي  
 . مطرح شده است» ملوكهمالناس علي دين «همچنين اين نكته كه . شويمروبرو مي

، 14قاضيان  . رسداز شـاهان و حاكمـان كـه بگـذريم، نـوبت به ديگر طبقات اجتماعي مي                
بار مطرح و از زيركي و فراست و كارداني آنها ياد شده و قاضيان گاه به  4، و منجمان    6طبيـبان   

 . اندرشوه گيري ، عشق و نظربازي متهم شده
 32ظرافت طبع و حاضر جوابي و سخن حكيمانه در          : هنجارهاي اجتماعي بدين قرار است    

 مورد تنها باعث شادي     28مـورد باعـث ارتقـاي مقـام، رسيدن به مقصود و رفع ستم شده، در                 
افزايـي و در مـوارد زيادي باعث نجات جان مقصران يا متهمان شده و اين مطلب كه بر منطق                    

ورزد، از اظهارنظر فرودستان تأكيد ميگفـتگو و تأمل قدرتمندان و ايجاد زمينه براي اعتراض و           
 . نظر اجتماعي حائز اهميت است

 : ناهنجاريهاي اجتماعي نيز بدين قرار است
ــت  ــي )22(حماق ــري  )7(، گرانجان ــي گ ــي )4(، دزدي ) 4(، طفيل ــر )4(، گداي ، )2(، فق

، خودپسـندي، نادانـي عـوام، مرده پرستي، رفاه بيش از حد،             )2(خوارشـمردن  زشـت رويـي        
 . اپرستي، استراق بصر و اعتقاد به بخت و اقبالدني
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، اي بسا   )10(حرف راست را بايد از ديوان شنيد        : برخـي واقعـيات اجتماعـي عبارتـند از          
 ).2(، تقيه براي حفظ جان ضروري است )9(ديوانه كه عاقل است 

 
 هاي اخلاقيدرونمايه) ب

، و يا در    )54(ي اختصاص دارد    هـاي اخلاقـي يـا به شرح و تبليغ صفات نيك اخلاق            درونمايـه 
 ) 74. (نكوهش ناهنجاري اخلاقي است

، )5(، همت والا    )11(جـدي گرفتن كودكان و اجازه اظهار نظر به آنها دادن            : صـفات نـيك   
، عقل، صداقت،   ) 3(، سخاوت   )3(، قناعت   )3(، سـيرت زيبا     )4(، مهمـان نـوازي      )4(زيركـي   

ن عمر، عيب پوشي، اراده، نظافت، عفت زن،        امـيد، سـخن سـنجيده، واقـع بيني، غنيمت شمرد          
 . توبه، شرم، سحرخيزي، صبر، بصيرت، حفظ حرمت پدر و تواضع 

، )7(پرستي  ، شكم )14(، خساست   )20(حكـم بـه ظاهـر كردن و ظاهرپرستي          : صـفات بـد   
 ) 5(طمع

، خودپسندي،  )2(جا  ، تعارف بي  )2(، دروغ   )3(، عادت ناپسند    )4(، شهوت   )4(دنـيا پرستي  
جا و حكم بر اساس ظن      خبري از عيب خود، مستي، تمسخر، قياس بي       خواري ، غرور، بي   همرد

 . و گمان كردن
 

  مذهبي –هاي ديني درونمايه) ج

از آنجـا كه مؤلف به احتمال زياد شيعه است و در مقدمه و همچنين باب دوم، حكايات زيبايي              
) ص(ها، مربوط به پيامبر     از درونمايه ابراز داشته است، حجم زيادي      ) ع(مـربوط به ائمه اطهار      

 : برخي از آنها عبارتند از . و اهل بيت عليهم السلام است
. (كنندرا دوست دارند و دعا مي     شوخ طبعند و شوخ طبعان    ) ع(و علـي    )  ص(پيامبـر  .1

18 ( 
، قضاوت درست، عصمت،    )10(حاضر جوابي   : ائمـه اطهار داراي اين ويژگيها هستند       .2

 ـشـجاعت، بـي    نوازي، ي نسـبت بـه قـدرت، زيركـي، علم، توكل به خدا، مهمان             اعتناي
سخاوت، احترام به بزرگتر، مخالفت با معتزله و مشبهه، محبت به كودكان، تنها در يك      

 . مورد، مسألة حق امامت اهل بيت مطرح شده است
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 - كـه درونمايـه برخـي حكايـات اسـت     –پـس از آن، بـه مسـائل ايجابـي و سـلبي دينـي       
  :خوريمبرمي

تسليم اراده خدا   ) 5(گريز ناپذير بودن مرگ و لزوم تسليم شدن به آن           : مسائل ايجابي ) الف
، ترجيح اختيار بر )2(اثر بودن دعاي طفلان ، بي)2(، لـزوم تـوجه و خشـوع در نماز          )2(بـودن   

تقديـر، تناسب تكليف الهي و توان خلق، قديم بودن خدا و حادث بودن انسان، حق بودن همه                  
 لـزوم علـم و آگاهـي در نهي از منكر ، اختصاص رحمت خداوند به نيكو كاران ، لزوم                     اديـان، 

تـوجه بـه خـدا و بـريدن از غيـر خـدا، لزوم اخلاص در وعظ، رسيدن نيكوكاران به پاداش و                        
 . بدكاران به مجازات الهي

، مؤاخذه كسي به دليل گناه      )3(، ادعاي نبوت    )3(توجـيه شـرعي گـناه       : مسـائل سـلبي   ) ب
، )2(، سوءاستفاده از سيادت     )2(، سوءاسـتفاده از قـرآن       )2(، سوءاسـتفاده از ديـن       )2(گـري   دي

 . و نكوهش تفسير به رأي) 2(هاي فقهي حيله
 . البته در بسياري از حكايات با مقدسات، از جمله آيات و احكام اسلامي مزاح شده است

 
 هاي هنري درونمايه) د

يـات، حاضـر جوابـي، سخن نغز يا طنز آميز است،        چـون مبـناي بخـش قابـل توجهـي از حكا           
 : درونمايه اين نوع حكايات، تأكيد بر بعد هنري كلام و تأثير گذاري آن است

، نحوه  )8(، سخن نغز و زيبا، تأثير گذار است         )30(پردازي، هنر است    حاضـر جوابي و نكته    
، شيرين سخني  )4(ت  ، گاه شعر فقط براي خوشامد شاهان اس       )4(بـيان مطلب، بسيار مهم است       

، حسن طلب، وافي به     )3(، هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد          )3(پـاداش نيكو در پي دارد       
 . و سخن نشانه عقل است» خيرالكلام ما قلّ و دلّ« ، تكرار سبب ملال است، )2(مقصود است 

 
 روايت و راوي .3

يسنده با آن مصالح و مواد داستان       اي است كه نو   زوايه ديد يا زاويه روايت، نمايش دهندة شيوه       «
» .دهدكـند و در واقـع رابطـة نويسـنده را با داستان نشان مي              خـود را بـه خوانـنده عرضـه مـي          

 ) 385، ص 1376ميرصادقي، (
نام منبع اوليه ذكر شده ( حكايت از كتابهاي ديگر نقل شده      30 حكايـت ايـن كتاب،       644از  
اند ويا خود يكي از شخصيتهاي       كه فقط راوي    حكايت از افراد خاصي روايت شده      23،  )اسـت 
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بخصوص در بابهاي اول و دوم كه اختصاص به لطايف و           . اندحكايـت و يـا ناظـر ماجـرا بوده         
دارد، نويسنده وسواس خاصي براي ذكر منبع       ) ع(و اهل بيت    ) ص(حكايـات مـربوط به پيامبر       

 حكايت مستند،   53 او در ذكر     دقت، احتياط و امانتداري   . دارد) اعـم از كـتاب يـا افـراد        (خـود   
زمان افعال حكايتها   . امـا راوي حـدود ششصـد حكايت، خود نويسنده است          . مشـخص اسـت   

ماضي است و غالباً با نام اشخاص مهم و دخيل در حكايت و اطلاعات اوليه و ضروري درباره                  
اصل حكايات  پايان بندي حكايات نيز بدين طريق است كه غالباً نويسنده بر            . شودآنهـا آغاز مي   
حتي در پايان حكاياتي كه     . پردازدافـزايد و بـه نتـيجه گيري اخلاقي و اطناب نمي           چيـزي نمـي   

داراي بـازي لفظـي و بـراي خوانـنده عادي، محتاج شرح و توضيحند، هيچ توضيح و تفسيري                   
 . نيامده است

 
 گفتگو. 4

د است؛ به عبارت ديگر،     گفتگو به معناي مكالمه و صحبت كردن با هم و مبادله افكار و عقاي              «
تر، آزادانه در ذهن شخصيت واحدي در       صحبتي است كه در ميان شخصيتها يا به طور گسترده         

 ) 466، ص 1376مير صادقي، (» .گيردهر اثر ادبي صورت مي

گفتگو معمولاً در سه شكل پرسش و پاسخ، واگويه دروني و تك گويي يا گفتار يكطرفه                  
طوايف، اكثر قريب به اتفاق گفتگوها به شكل ساده و مستقيم              در لطايف ال  .  گيردصورت مي 

گيرد و دو نوع ديگر در آن بسيار نادر است و دليل آن نيز اين است              پرسش و پاسخ صورت مي    
كه هدف اصلي نويسنده پرداختن به مناظرات و محاضرات و نشان دادن قدرت بداهه گويي و                 

معدودي از حكايتها، بعضي اشخاص به       حاضر جوابي شخصيتهاي حكايتهاست هر چند در          
پردازند كه تعداد آنها بسيار ناچيز است و تقريباً هيچكدام از                 هاي دروني نيز مي     واگويه

و از اين نظر به اصول        .پذيردگويي يا گفتار يك طرفه پايان نمي        با تك حكايتهاي اين كتاب     
ده را درباره حوادث و       نويسي امروز نزديك است كه دخالت و اظهار نظر نويسن               داستان

 . تابداشخاص برنمي
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 نوشت پي

 . ماكس وبر جامعه شناس شهير آلماني بحث مهم طبقه و منزلت را مطرح كرده است.1

در اصـطلاح شناسـي، طبقه همان اجتماع نيست بلكه صرفاً نشان دهندة مباني رايج كنش جمعي                 « 
شان از امكانات زندگي  علّي معيني يك بخش در  تعـداد افـرادي كه    ) 1:طـبقه را بـا تـوجه بـه        . اسـت 

 كه اين بخش صرفاً نفع اقتصادي را در تملك كالاها و) 2مشترك هستند،

شود، تعريف و تحت شرايط بازار كار يا كالا مشخص مي     ) 3دهد،   فرصـتهاي درآمـدي نشـان مـي       
 . افع اقتصادي استآورد، بي هيچ گونه ابهامي، منعاملي كه طبقه را به وجود مي. .  . كنيم، مي

هر چند بيشتر اين گروههاي     . آيندبـرخلاف طـبقات، گروههاي منزلتي معمولاً اجتماع به شمار مي          
، هر بخش از زندگي افراد را       »وضـعيت منزلتـي   «بـه رغـم     . نظمـند منزلتـي از نـوع گـروههاي بـي        

اي در بسياري از     طبقه تمايزهاي. . . . كند  برآوردهاي اجتماعي ويژه مثبت يا منفي افتخار تعيين مي        
به اين ترتيب، ثروت مادي هميشه شرط لازم        . هـا بـا تمايزهاي منزلي درهم تنيده شده است         جنـبه 

افراد دارا  و ندار . . . اما در دراز مدت و در شرايط استثنايي چنين است . آيدمنـزلت بـه شمار نمي    
كوزر، (» .پيامدهاي عيني آن بياميزند   توانـند بـه گروه منزلتي يكساني وابسته باشند و با            هـر دو مـي    

 ) 388 تا 332، ص 1378لوئيس، 

مـا نيـز در ايـن پـژوهش براي پرهيز از خلط مبحث، تيپهاي اجتماعي حاضر در داستانهاي لطايف               
 . ايمالطوايف را از سه منظر جسنيت، طبقات اجتماعي، و حرفه و پيشه بررسي كرده
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